
و  ن  یـــرا ا ر  د ترجمـــه 
جهـــان اســـام، افزون 
بـــر پیشـــینه‌ای طولانی، 
یکی از ســـنت‌های مهم 
اندیشـــیدن و مواجهه با 
جهان بـــوده اســـت. از 
فعالیت‌هـــای علمـــی و 
فکـــری بیت‌الحکمه در 
قرون نخستین اسلامی 
و ترجمـــه آثار فلســـفی 
یونان تا دوره مشـــروطه 
معاصـــر،  دهه‌هـــای  و 

ترجمـــه همـــواره در پیوند با تلاش برای شـــناخت جهان و فهم 
موقعیت تاریخی جامعه ایرانی قرار داشـــته اســـت. این ســـنت 
در دوره‌هـــای مختلـــف، صورت‌هـــای گوناگونـــی یافتـــه و هر بار 

افق‌هـــای تـــازه‌ای پیش روی اندیشـــه گشـــوده اســـت.
در تاریـــخ معاصـــر ایـــران، اندیشـــمندانی چـــون محمدعلـــی 
فروغـــی و میـــرزا ملکم‌خان، ترجمه را بخشـــی از پـــروژه فکری 
خود می‌دانســـتند. برای آنـــان، ترجمه عرصه‌ای بـــرای مواجهه 
بـــا جهان جدیـــد، صورت‌بنـــدی مســـائل فکـــری و اجتماعی و 
گســـترش ظرفیت‌های اندیشـــه بود. اهمیت کار ایـــن افراد در 
آن بود کـــه ترجمه را با پرســـش از وضعیت تاریخـــی و فرهنگی 
جامعـــه پیوند می‌زدنـــد و از رهگذر آن به فهـــم عمیق‌تر جهان 

پیرامـــون خود می‌رســـیدند.
 امـــروز، بـــا ظهـــور هوش‌مصنوعـــی و گســـترش فناوری‌هـــای 
ترجمـــه، بار دیگر ضـــرورت بازاندیشـــی در نســـبت »ترجمه« و 
»تولید اندیشه« مطرح شده اســـت. باید دید در شرایط جدید، 
ترجمه چه نقشـــی در فهم، نقد و تولید دانـــش ایفا می‌کند؟ در 
این زمینه می‌توان دو رویکـــرد را از یکدیگر تفکیک کرد: ترجمه 
به‌مثابه پـــروژه‌ای فکری و ترجمه به‌مثابه زمینه‌ای برای کســـب 
پرســـتیژ و ســـرمایه نمادیـــن. در رویکرد اول، مترجـــم از طریق 
گفت‌وگـــو بـــا متن، بـــه فهم و نقـــد آن می‌رســـد و ترجمـــه را در 
خدمت تولید اندیشـــه قـــرار می‌دهد. در رویکـــرد دوم، منزلت 
اجتماعـــی حاصل از ترجمـــه به کانون فعالیت تبدیل می‌شـــود 
و به‌تدریـــج جایگاه اندیشـــیدن را به خود اختصـــاص می‌دهد.
تجربه برخی مترجمان آثار فلسفی نشـــان می‌دهد که مواجهه 
با اندیشـــه‌های بزرگ زمانی به پرورش تفکر انتقادی می‌انجامد 
کـــه با روحیـــه گفت‌وگـــو، پذیـــرش دیدگاه‌های متفـــاوت و نقد 
همـــراه شـــود. در نهایـــت، ارزش ترجمـــه در توانایـــی آن برای 
گشـــودن افق‌های تازه و تبدیل خواندن و فهمیدن به تجربه‌ای 

زنده از اندیشـــیدن، نهفته است.

 ترجمه؛ راهی برای گسترش 
ظرفیت‌های اندیشه

نقدی بر کالایی‌شدن آموزش
ابـــاذری  یوســـف  نیســـت«؛  کالا  »آمـــوزش، 
ســـخنرانی خود را بـــا این گـــزاره آغاز کـــرد. او 
دربـــاره پیامدهای تبدیل مدرســـه و دانشـــگاه 
به بنـــگاه اقتصـــادی گفت: »تبدیل مدرســـه و 
دانشـــگاه به بنگاه اقتصادی، رســـالت تاریخی 

آمـــوزش در پـــرورش انســـان آزاد، خردمنـــد و 
برخـــوردار از فرهنـــگ را تهدیـــد می‌کنـــد.«

او میـــان آموزش به‌عنوان یـــک »حق عمومی« 
و آمـــوزش به‌عنـــوان »خدمـــت قابـــل خرید« 
تفاوت گذاشـــت و گفـــت: »هنگامی که قدرت 
اقتصـــادی به عامل مهم دسترســـی به آموزش 

تبدیل می‌شـــود، توزیع فرصت‌های آموزشـــی 
نیـــز تحـــت تأثیـــر مناســـبات اقتصـــادی قـــرار 
می‌گیـــرد.« ابـــاذری بـــرای توضیـــح ایـــن روند 
بـــه آرای کارل مارکـــس و گئـــورگ لـــوکاچ در 
ســـنت نقـــد اقتصـــاد سیاســـی اشـــاره کـــرد و 
گفت:»کالایی‌شـــدن فقـــط بـــه خریدوفروش 
اشـــیا محـــدود نمی‌شـــود و می‌توانـــد نهادهـــا 
و روابـــط اجتماعـــی را نیـــز تحت تأثیـــر منطق 

مبادلـــه قـــرار دهد.«
این جامعه‌شـــناس همچنین سیاســـت‌هایی 
را کـــه کیفیـــت آمـــوزش را عمدتاً بـــا بهره‌وری 
اقتصـــادی می‌ســـنجند، مـــورد نقـــد قـــرار داد 
و گفـــت: »آمـــوزش در برخـــی رویکردهـــای 
اقتصـــادی عمدتاً براســـاس افزایش بهره‌وری، 
رشـــد اقتصادی و بازده ســـرمایه انسانی تعریف 
می‌شـــود؛ در حالـــی کـــه آموزش بایـــد بر اصل 
و اســـاس ایجـــاد برابـــری اجتماعـــی و کرامت 

انســـانی ارزیابی شـــود.« 

دانشگاه با »منطق سودآوری بازار« 
همخوانی ندارد

ابـــاذری بـــر نقش افـــکار عمومـــی و رســـانه‌ها 
در شـــکل‌گیری برداشـــت جامعه از مفاهیمی 
و  کـــرد  تأکیـــد  پیشـــرفت  و  توســـعه  ماننـــد 
گفت:»جریان‌های فکری و اقتصادی از طریق 
رســـانه‌ها می‌توانند بر تصمیم‌هـــای عمومی اثر 
بگذارند.« به گفتـــه او، دیدگاه‌هـــای اقتصادی 
مختلف باید در معرض نقد و پرسشـــگری قرار 
گیرند، زیرا هر سیاســـت اقتصـــادی پیامدهای 
اجتماعـــی دارد و بـــا زندگـــی روزمـــره مـــردم، 
 از جملـــه وضعیـــت نظـــام آموزشـــی، ارتبـــاط 

پیدا می‌کند.
او افـــزود: »مدافعان منطـــق بـــازار آزاد باید به 
پیامدهـــای ایـــن رویکرد بـــرای نظام آموزشـــی 
توجـــه داشـــته باشـــند، چـــرا کـــه ایـــن منطق 
می‌توانـــد آمـــوزش را به ســـمت کالایی‌شـــدن 
ســـوق دهد؛ حـــال آن‌کـــه نظـــام آموزشـــی با 

منطـــق ســـودآوری بـــازار همخوانی نـــدارد.«

رسالت دانشگاه، پرورش انسان خردمند 
است نه تأمین نیروی کار

ابـــاذری در ادامه، پیامدهای نـــگاه اقتصادی به 
آمـــوزش را در آمـــوزش عالی نیز بررســـی کرد و 
گفت: »دانشـــگاه نهادی فراتـــر از تأمین نیروی 
کار مـــورد نیـــاز بنگاه‌هـــای اقتصـــادی اســـت. 
رســـالت دانشـــگاه محـــدود به پـــرورش نیروی 
کار برای جامعه نیســـت.« او مأموریت دانشگاه 
را تنهـــا به آمـــوزش تخصصی محـــدود نکرد و بر 
نقش ایـــن نهـــاد در پرورش اســـتقلال فکری، 
فرهنـــگ، قدرت نقـــد و مســـئولیت اجتماعی 

تأکید گذاشـــت.
ایـــن اســـتاد مطالعـــات فرهنگـــی با اشـــاره به 
مفهوم »پایدیا« در یونان باستان و »بیلدونگ« 
در ســـنت فکری آلمان توضیح داد که آموزش 
در ایـــن ســـنت‌ها با شـــکل‌گیری شـــخصیت، 
فرهنـــگ و خودپـــروری انســـان پیوند داشـــته 
اســـت. او همچنین با اشـــاره به اندیشـــه‌های 
کانـــت بر »خردورزی آزادانه و اســـتقلال فکری« 
در دانشـــگاه تأکید کـــرد و گفت: »دانشـــگاه در 
ســـنت‌های مهم فکری، نهادی بـــرای پرورش 
فرهنگ و خرد بوده اســـت؛ نهادی که انســـان 
در آن می‌آموزد مســـتقل بیندیشد، پرسشگری 
کنـــد و نســـبت خـــود را بـــا جامعـــه و جهـــان 

بشناسد.«
او بـــا اشـــاره بـــه تحـــولات آمـــوزش عالـــی در 
دهه‌هـــای اخیر، نـــگاه بنگاه‌محور به دانشـــگاه 
را بـــه نقد کشـــید و گفـــت: »معیارهـــای صرفاً 
یـــت  مور مأ منـــه  ا د ننـــد  ا می‌تو ی  د قتصـــا ا
دانشـــگاه را محـــدود کننـــد. اگر معیـــار اصلی 
موفقیت دانشـــگاه، صرفـــاً میـــزان درآمدزایی 

غ‌التحصیلان یا ارتباط مســـتقیم آموزش با  فار
بازار کار باشد، رســـالت فرهنگی و انتقادی این 

نهـــاد به حاشـــیه رانـــده خواهد شـــد.« 

 عدالت آموزشی
 بسترساز سیاست‌های توسعه

ابـــاذری میـــان دو مفهـــوم »رشـــد« و »توســـعه« 
تفـــاوت گذاشـــت و توســـعه را فرآینـــدی مرتبط 
با تحـــول نهادهـــای اجتماعی، تاریـــخ، فرهنگ 
و روابـــط قـــدرت دانســـت. از نـــگاه او، افزایـــش 
تولیـــد و بهـــره‌وری تنهـــا یکـــی از ابعاد توســـعه 
اســـت و »دانـــش تاریخـــی و بومی جوامـــع« نیز 
در شـــکل‌گیری آن نقش تعیین‌کننـــده‌ای دارد.
او در ادامـــه به تحـــول بازار کار در پی گســـترش 
فناوری اشـــاره کرد و گفت: »اســـتفاده از فناوری 
بـــرای کاهـــش هزینه نیـــروی انســـانی و افزایش 
ســـود، پیامدهایی بـــرای امنیت شـــغلی و توزیع 
فرصت‌هـــا بـــه همـــراه دارد و سیاســـت‌گذاران 
اقتصـــادی و آموزشـــی بایـــد بـــه ایـــن بعـــد از 
فنـــاوری توجه داشـــته باشـــند و برای دانشـــگاه 
رســـالت‌هایی فراتـــر از تأمیـــن نیـــروی کار قائل 
شـــوند.« این جامعه‌شـــناس در بخـــش دیگری 
از ســـخنان خـــود، سیاســـت‌های آزادســـازی 
اقتصـــادی، خصوصی‌ســـازی و کاهـــش نقـــش 
دولـــت در خدمات عمومی را با مســـأله نابرابری 
اجتماعی مرتبط دانســـت و درباره سیاست‌های 
موســـوم به »شـــوک‌درمانی« گفت اجرای چنین 
سیاســـت‌هایی می‌توانـــد آثـــار نامطلوبـــی بـــر 
گروه‌هـــای مختلـــف اجتماعی داشـــته باشـــد و 

شـــکاف طبقاتـــی را افزایـــش دهد.
بـــه گفتـــه ابـــاذری، توزیـــع عادلانـــه فرصت‌ها و 
منابع بایـــد در مرکز سیاســـت‌گذاری قرار گیرد 
و در ایـــن میان، ایجاد عدالت آموزشـــی اهمیت 
ویژه‌ای دارد. او آموزش را در کنار درمان، مسکن 
و امنیت اجتماعی از مسئولیت‌های دولت رفاه 
دانســـت و گفـــت: »جامعـــه و دولت بایـــد برای 
تأمین نیازهای اساســـی شـــهروندان مسئولیت 
بپذیرنـــد تا افـــراد بتوانند از فرصت‌هـــای واقعی 

برای رشـــد و شـــکوفایی برخوردار شوند.«
او همچنیـــن برجایگاه علم، فرهنگ و اندیشـــه 
تأکیـــد کـــرد و گفـــت: »ارزش علـــم، فرهنـــگ و 
اندیشـــه را نمی‌توان صرفاً براســـاس میزان سود 
اقتصادی آنها ســـنجید.« محور نهایی ســـخنان 
ابـــاذری به آینده آمـــوزش و دانشـــگاه اختصاص 
داشـــت. از نـــگاه او، دانشـــگاه با آینـــده جامعه، 
کیفیت دموکراســـی و عدالـــت اجتماعی پیوند 
مســـتقیم دارد. او در جمع‌بنـــدی تصریـــح کرد: 
»آینـــده آمـــوزش و دانشـــگاه، موضوعـــی صرفـــاً 
آموزشـــی نیســـت، بلکه بـــا آینده دموکراســـی، 
عدالت اجتماعی و جایگاه انســـان در مناسبات 

اقتصـــادی و سیاســـی ارتباط مســـتقیم دارد.«

گزارش »ایران« از سخنرانی یوسف اباذری در دانشگاه تهران

 آموزش؛ حق عمومی است 
نه کالای قابل خرید

 نظام آموزشی با آینده جامعه
کیفیت دموکراسی و عدالت اجتماعی پیوند مستقیم دارد

تبدیل مدرسه 
و دانشگاه به 

بنگاه اقتصادی، 
رسالت تاریخی 

آموزش در 
پرورش انسان 

آزاد و خردمند را 
تهدید می‌کند. 

اگر معیار 
اصلی موفقیت 

دانشگاه، 
صرفاً میزان 

درآمدزایی 
فارغ‌التحصیلان 

یا موفقیت در 
بازار کار باشد، 

رسالت فرهنگی 
و انتقادی این 

نهاد به حاشیه 
رانده خواهد 

شد
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آرش حیدری

استاد مطالعات‌فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ

تأمل

نشســـت نقـــد و بررســـی مســـتند »اصـــل ۳۰« با 
محوریت »از حق قانونی آموزش تا کالایی‌شـــدن 
فرصت‌ها« در دانشـــکده علوم‌اجتماعی دانشگاه 
تهـــران برگـــزار شـــد. دکتـــر یوســـف ابـــاذری، 
فرهنگـــی  مطالعـــات  اســـتاد  و  جامعه‌شـــناس 
دانشـــگاه تهـــران، در ایـــن نشســـت بـــر عدالت 
آموزشـــی به‌عنـــوان زمینـــه عدالـــت اجتماعـــی 
و توســـعه تأکید کـــرد و رویکـــردی را به نقد کشـــید کـــه آمـــوزش را عمدتاً بـــا معیارهای بـــازار و بازده 
اقتصادی می‌ســـنجد. به بـــاور او، آموزش باید در جایـــگاه یک حق اجتماعی و زمینه پرورش انســـان 
آزاد، خردمند و برخوردار از فرهنگ دیده شـــود، نه خدمتی که دسترســـی بـــه آن تابع توان اقتصادی 

افراد باشـــد.

نقد و نظر

حمیدرضا حبیبی

گروه اندیشه


